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  مطالعه عین جادوست

 سم کریس 

 بیک ترجمه: فرزاد عظیم

 

هاي آلاي سفر کرد. این منطقه کوهستانی بایر میان  به کوهپایه  1931شناس اهل شوروي، در سال  عصبالکساندر لوریا، روان
قرار   قرقیزستان  و  می ازبکستان  لوریا  نظریهدارد.  سفر  این  با  اصلِ  خودش  خواست  در  ذهنی  روندهاي  کند:  ثابت  خود   را 

اي است که در آن زندگی  جامعه  تاثیرتحتي» اندیشیدن ما هم  ه «شیوه فقط محتواي فکرمان، بلک  نه اند.  محور و تاریخیاجتماع
هاي خشک، در میان آن تپه ي خودش تفاوت اساسی داشت.  اي را پیدا کرد که با جامعه ي آلاي جامعهاو در کوهپایهکنیم.  می 
بیگله میسواد  داران  درهگاوداري  در  و  که  کردند  سرسبزي  بیهاي  دهقانان  بودند،  گوهر  عین  منطقه  آن  پنبه  سواد  براي 
سوادي در حال تغییر بود.  بیاین وضع  کس نه سواد خواندن داشت و نه نوشتن. اما  ها اساساً هیچدر آنجا و براي قرن.  کاشتندمی 

براي جایی که  مزارع اشتراکی دولتی بود.  داران و دهقانان به  وقتی لوریا به آنجا رسید، دولت شوروي مشغول کوچ اجباري رمه
روستاییبار  اولین مردم  از  بزرگی  جمعیت  می  سواد  ،به  آزمایشآموخته  با  و  ماند  منطقه  آن  در  را  بعد  سال  لوریا  هاي شد. 

 مزاحم مردم شد. اش آزاردهنده 

 ]سوادروي مردم بی[خواندن و نوشتن در یک مدرسه کشاورزي، اثر شناختی بزرگی  لوریا فهمید فقط چند سال آموزش ابتداییِ  
، ناتمام و    هایی مانند دایره کاملها نشان داد. شکلآنل هندسی را به  اش گروهی از اشکاهاي اولیهاو در یکی از آزمایشدارد.  
این اشکال را  ها خواست تا  لوریا از آن  هایی که با خط و یا نقطه رسم شدند.و مستطیل   مربع   و  گوش و ناتمامهاي سهمثلث 
توانستند  هاي ابتدایی،  نداشتن هیچ سواد هندسی و تنها پس از یادگیري نیمی از دهقانان، حتی با وجود    حدود  بندي کنند.گروه
کدام حال، هیچدرهمین ها.  ها با دیگر دایرهها و دایرهها با دیگر چهارگوشمربع   بندي کنند: شان دستهها را به ترتیب هندسی شکل

 و همه را به اشیاء مرتبط دانستند.  ندسی اشکال را درك کنندسواد اصلاً نتوانستند ماهیت ه از مردم بی

  گروه شود.تواند با دایره ناتمام همچیزي نمیهیچ ساله در یک روستاي دورافتاده در آن منطقه، اصرار داشت که  24خمَید، زنی 
هنگامی که لوریا تلاش کرد تا به خمَید پیشنهاد دهد که مربع را با مستطیل  مونه.»  «اون خودش تنهاست، اون مثل شکل ماه می 

قدح. اینا با هم یکی نیستن.» دیگران هم اشکال هندسی را به  این لیوانه و اون یکی  گروه کند، او مخالفت کرد و گفت: «هم
 ها نسبت دادند. کشی و ستاره مسیرهاي زهبند، کوه، ، دستمسافرتیچادر اشیائی مثل 

اشتراکی اره را کنار چکش گذاشتند؛ چون هر دو ابزارند. اما دهقانان اره را  وقتی نوبت مرتب کردن اشیاء شد، کشاورزان مزرعه  
لوریا سعی    . تونیم هیچ کاري بکنیم»نمی«الوار هم باید کنارش باشه! اگه بدون هیزم بمونیم عملاً    و گفتند:  کنار الوار گذاشتند

ها همه سفید هستند. نووایا زملیا در خرس  ]قطب شمال[شمال دوردست  مفهوم قیاس را یاد بدهد. او گفت: «در  ها  کرد به آن
هایی آن، حتی  دیده بود و سواد داشت  یآنجا خرس ها چه رنگی هستند؟» هرکسی که کوچکترین آموزششمال دوردست است.  

سادگی پاسخ پرسش او را دادند. اما کسانی که تا کنون واژه و نوشتار را ندیده بودند، از  به ،  گفتسواد» میکمکه لوریا بهشان «
 پاسخ سر باز زدند. 

  کنند. دگی می ها آنجا زناي از خرسبگویند چه گونه توانند  د پس نمیاندادند چون تا حالا نووا زملیا را ندیدهها مدام توضیح می آن
توانست اون می  بود،باري از تجربه که کوله را بین خودمان داشتیم دنیادیده  گفت که «اگر کسیسال، یک روستایی میان  رستم،

بده.»   را  تو  از کلی سیخونک زدنجواب سؤال  بعد  ندیدهدست آخر  را  این که شخصاً سیبري  با  لوریا، رستم گفت  اما  هاي   ،
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بعضی  اما نگفت چه نوع خرسی.»    ،او گفت آنجا خرس هست  که سال پیش مرُد، به سیبري سفر کرده بود.  ]آقا[آکا    «تادژیباي 
شون رو هم ندیدم واسه وقت یه دونهعبدالکریم گفت: «من هیچاز این کار عصبانی شدند.    ساله،  هفتو، مثل عبدالکریم سی دیگر

 تونن چیزي بگن!»تونن بگن، و اونایی که ندیدن نمیتونم جواب بدم. حرف آخرم همینه. اونایی که دیدن مینمی همین 

شهر    تااز روستا    پیادهت که  ها گف او به آن ي ریاضی بود.  ترین معمایی که لوریا با روستاییان مطرح کرد یک مسئلهکننده اذیتاما  
کشد به فرغانه برسیم. حالا از فرغانه تا وادل  شش ساعت طول می سه ساعت راه است و اگر همان جاده را ادامه دهیم،    وادل

روستاییان  تک کارگران مزرعه اشتراکی که سواد داشتند توانستند مسئله را حل کنند. اما  دوباره، تکچند ساعت پیاده راه است؟  
که این فقط یک گفت لوریا مرتباً می وادل است، از جواب سر باز زدند.  تر از  نزدیکدرواقع دانستند فرغانه  سواد، با این که می بی 

بخش کردند که سنارویی که با واقعیت تطابق نداشته باشد برایشان لذتپافشاري می  ست. اما روستاییانبندي احتمالیصورت
 اینطوري نیست؟» ]در واقعیت[اي را حل کنم که اصلاً گفت: «نه! چطور مسئله شان یکی  نیست.

کاملاً قادرند منطقی فکر بکنند و  وجه خنگ نیستند. آنها  هیچبا مشقت فراوان لوریا سعی کرد توضیح بدهد که روستانشینان به 
کارانه  اماً محافظهاما آنها در دنیایی تمتوانند «قضاوتی عالی درباره موضوعاتی داشته باشند که مستقیماً بهشان مربوط است.»  می 

ن حال، حتی سر سوزدرهمینکرد.  هاي مستقیم حسانی محافظت می سختی فقط از تجربهبهکردند که دیوارهایش  زندگی می 
چیزهاي مثالین و  نوشتار در قلمروي غریب  پدید بیاورد.    ]در آنها[اندیشه را  تماماً متفاوتی از    شکلتواند  ارتباطی با نوشتار می

هاي نادیده حرف زد و مسافت میان دو نقطه  از خرسشود  می با اعتماد به نفس  کند. جایی که  فایده زیست میهاي بیبندي طبقه 
عنوان سیاست، و به طور ویژه سیاست  اما آنچه که ما به حقیقت اشتباهند.  حتی با وجود این که آن دو نقطه دررا اندازه گرفت، 

تا    باشیتجربه زیسته فقر و یا سرکوب کافی نیست. باید قادر  اندیشیم گفتی به همین موضوع وابسته است.  به آن میانقلابی،  
و زیستی کاملاً متفاوت را متصور بشوي که در حال حاضر وجود  دي کنی.  بنموقعیت را در قامت چیزي بزرگتر    خودت  زندگی

لنین در سال   برنامه    1919ندارد.  با آغاز اجراي    همگانی سوادآموزي در شوروي، اعلام کرد که «بدون سواد، سیاستی هم و 
  کننده» هر شکل از سیاست دگرگونغیبت کردن و نخوت وجود خواهد داشت.وجود داشته باشد. فقط و فقط شایعه و    تواندنمی

 حتی به آن شکل وجود نداشته باشد. ست که در حد خود، هنر حل مشکلی

تر  ، بسیار پیشرفته کار قرار داده بود. تفکر بر مبناي انتزاع  مبناي   شناسانه راي روانتوسعه  لوریا مانند بسیاري از معاصرانش سرمشق
ي آن مانده هاي عقب ل تر انجام کار از شکمشخصاً شکل پیچیده گذرد،  است از تفکر براساس تجربه مستقیم. و هر چه زمان می 

رفت تا مردمی  هاي بایر امپراتوري کهن روسیه تزاري می ها، به حاشیه بایست به دوردستکه لوریا می  بودهمین    گیرد.پیشی می 
اینطور از غافله عقب نبودند.  اما روستاییانی که او یافت همیشه هم  شان نوشتار ندیده بودند.  وقت در زندگید که هیچرا پیدا کن

کند که در منزلگاه  هایش اشاره می لوریا در یادداشتهاي آلاي یکی از مراکز برتر تمدنی در جهان بود.  ، کوهپایههزار سال پیشتر
داران بیسواد و رمه   زند.بیرونی و ابن سینا قدم می   ابوریحان  دانان و شاعرانی چون اولوغ بیگ، شناسان، ریاضی ستارهدانشمندان،  

 کردند، تا حدود زیادي از جهان ما محو شده بودند.  پیشرفته زندگی می کشاورزانی که در میان بقایاي این فرهنگ 

 افتد.  امروز هم همین اتفاق دارد براي ما می 

ها را به شکل کلمه دربیاورند،  توانند صداي حروف را بگویند و آنها قادر به خواندن نیستند. منظورم این نیست که نمی چهب
رسید و از آن زمان رو به    درصد سواد در آمریکا به اوج  2014دکان از همین هم عاجزند. در سال  رشدي از کوهرچند درصد روبه

استخراج معنا از یک متن  . به این معنا  «زیر سطح ابتدایی» استها  هل درصد کلاس چهارمی چ   مطالعهتوانایی  کاهش گذاشته.  
آموزان قادر  اما حتی وقتی دانش هرسال رو به افزایش دارد.    2014سواد از همان سال  آموزان بیشمار دانش برایشان مشکل است.  

ي کاملا متفاوتی از  دستهحالا  محور به کار بیندازند.  در مسیري متن را  توانند ذهنشان  مطالعه باشند، دیگر نمی به انجام اجزاي  
 رسند.  آموزان از بیرون به متن می دانش رسد،  شده می کند و وقتی هم کار به واژه نوشته ها را تولید می ها روندهاي ذهنی آنفناوري 
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هایی متعددي از عدم توانایی گزارشهاي برتر هم  افتد. استادان دانشگاه آموزان فقیر یا محروم نمیچنین اتفاقی فقط سر دانش
ها فهم  بعضی از این دانشجوحتی براي  دهند.  ي سی صفحه متن چاپی، می ، یا حتی مطالعهیک رمان  ي شاگردانشان در مطالعه

هزار   300آن که بخواهند وقت صرف مطالعه و فهمیدن بکنند، دانشجوها حاضرند تا  یک جمله هم سخت شده است. به جاي  
به چت تا  پیجیدلار  مصنوعی  در هوش  بیندازند  قلفتی  را  متن  تمام  و  بدهند  به  پی جیپاسخ چت از  تی  مقاله  تی  متن یک 

 د.  ندربیاور

گروهی از دانشجویان ادبیات انگلیسی در دو دانشگاه از  متوجه خود کرد که در آن  اي  بیشترین زنگ خطر را احتمالاً مطالعه
از چارلز دیکنز را بخوانند و بعد از هر جمله بگویند    زدهقانون خانه  در ایالت کانزاس خواسته شد تا هفت سطر اول رمان    سطح بالا 

متن  اساسی و با جزئیات» از فقط پنج درصد از این دانشجوها موفق شدند تا درکی «افتد. ن دارد می بنظرشان چه اتفاقی در رما
 ، یا کلاً هیچی دستگیرشان نشد.  پینه کردندرا به هم وصله  از جملاتی ناقص هایی ناکاملبه دست بدهند. مابقی یا دریافت

ها را طوري گل ها و خیابان کوچه این رمان است که توصیفی است از دسامبر لندن: «یک مانع بزرگ براي دانشجوها سطر سوم  
سیلاب گوئی  که  است  فراگرفته  شل  واپسو  زمین  روي  از  اخیراً  نخستین  با  نشسته هاي  آدم  که  بود  نخواهد  عجب  و  اند 

 1خزد، مواجه شود.»بسنگینی از هولبورن هیل بالا میمانندي  مارمولک فیل   روسی، بطول در حدود چهل پا، که همچونمگالوسو
حضور  دیکنز را بدون این تصور مطالعه کنند که او دارد    جملهتوانستند  ها نمی ناممکن بود. آن زبان تمثیلی براي دانشجوها  درك  

یکی از دانشجویان گفت: «احتمالاً یه جور حیوونه یا یه  کند.  یک خزنده ماقبل تاریخ را در لندن دوران ویکتوریایی توصیف می
رو هاي این رمان باهاش مواجه شدن، روبه وجوونورهایی که شخصیت با جک  تو خیابون  ، فکر کنم ما هماي. و خب آرهچیز دیگه

ي خود اندیشهدانشجویی «لایق» توصیف کرد. چون این دانشجو توانست  دار»،  را به جاي «مشکل  فرد» این تحقیق این  شدیم.
 را درباره متن شکل بدهد، حتی اگر فهم او از متن اشتباه بوده باشد. 

آمریکا  از    1867این رمان محبوبیت همگانی داشت. دیکنز در  چندان دور  خوان نیست. در زمانی نه کتابی سخت زده  قانون   خانه
کرد. امروز  ها حلقه می جمعیت مشتاق دیکنز را در خیاباناو را ببینند.    سخنرانی  بازدید کرد و حدود صدهزار نفر پول دادند تا

انگلیسی می   کارشناسی کسی که در دانشگاهاما   دهد که  کارهاي دیکنز واکنش نشان میطوري به  خواند اصولاً همانادبیات 
 ناتوان از اندیشیدن بیرون از چارچوب واقعیت حسانی مستقیم خود بود.  1930دهه  در سواد ازبکبی  دهقان

ازپیش از امري انتزاعی مثل  آید که بیش نسلی پدید می معلوم هم نیست وضع بهتر بشود. با هر پیشرفتی در فناوري ارتباطات،  
هایی مثل نیل پستمن براي خوانمرثیه بخش  الهام د که  بوقدر بد  تلویزیون در اواخر قرن بیستم آن  ]ظهور[شود.  نوشتن جدا می 

فهم را بدون سریال سنگین قشر مثلاً روشنفکر ما وقتی یک قسمت از یک  امروز اما،    2شد.   سرگرمی تا سرحد مرگکتاب  نوشتن  
آور  ذهنی عذابیک فرِنی    مد منِانگاري سریال  گویند.  به خودشان تبریک میبیند،  اش بزند می گوشی   سر به   آن که دم به دقیقه

همین بنظر  هاي من  نسل به یاد بیاورم که آنلاین شدم. خیلی هم از همام که اولین باري را  باشد. من خودم آن قدر عمر کرده
شان به کتاب علاقه، به شکل مرموزي  رسید  هابه خانه در بچگی عاشق مطالعه بودند اما وقتی اینترنت  داستان را در ذهن دارند.  

 را از دست دادند.

و   کرونا دوازده یا سیزده ساله بودند   شروع  زمان  ، همزمان با تولید گوشی آیفون متولد شدند  امروز ما   دانشجوهاي کارشناسی
ها را از توانند کلمهاما حداقل می   دادن جملات پیچیده عاجزندتی بوجود آمد. اینها از شکلپیسالشان بود که چت جی  پانزده

اما آن گروهی از محصلان که به جاي دوازده سالگی، چنین شکاف بزرگی را در شش سالگی تجربه کردند  یکدیگر بازبشناسند.  

 
 1345امیر کبیر، ، چارلز دیکنز، ترجمه ابراهیم یونسی، نشر خانه قانون زده 1
2an, Neil PostmEntertaining Ourselves to Death   .این کتاب را وحید طباطبایی به فارسی ترجمه و نشر نیلوفر منتشر کرده است 
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چه زمانی موقع  کند؟  شوند که از هوش مصنوعی استفاده می هایی بزرگ می شود وقتی کودکان امروزي با عروسکچه می   چه؟
 حکمرانی این نسل بر دنیا خواهد بود؟

با تفکر  خواهند می جمعیتی باسواد است. مردمی که  کراتیک وهاي دمسیاست  مبناي تماماش بودیم. این دنیایی نیست که آماده 
تبدیل  مانند  بدون چنین قابلیتی، دموکراسی به نوعی سرشماري قبیلهي شکل جهانی که دوست دارند بیاندیشند.  تزاعی، درباره ان

ها از هراس لیبرال  پشتها بر سر منابع خواهند داشت.  حامی دولت  هاي رقیبشبکه   شود کهاي مییا بدل به مبارزه شود.  می 
در حال برگشت به شرایط ، ما  آتلانتیکنویسندگان مجله    اي از فزاینده  براي گروهسقوط سرانه سواد چنین چیزي خوابیده است.  

قدرت را  کند،  فکر    ]مستقل[براي خودش  تواند  هستیم. جماعتی که دیگر نمیپیش از عصر روشنگري  سلطه مطلق حاکم بر  
سواد -در شکل عام خواهد بود. جهان پسا  کند. پایان عصر سواد همانا پایان منطقها واگذار می فریبزورگوها یا عوامداوطلبانه به  

 درند.  ها میخواهد بود. جایی که مردم در آن همدیگر را در خیابانغیرعقلانی، سرشار از خشم و دیوانگی جهانی غیرمنطقی، 

از  درهمین( خیلی  خوبییهنظرحال،  چیز  این،  که  معتقدند  ولی  سیلیکون  آنپردازهاي  مدنظر  آینده  در  مردم ها،  ست.  غالب 
نشئگی دائمند. دموکراسی در این عیش و  لاسند و در  با هوش مصنوعی می هاي تولید لذت  هایی هستند که با ماشینکابلی کله

هاي ایدئولوگ  طبیعی بر جهان حکم خواهد راند.   ي یک نخبهو    شوند می ها از تاریخ بیرون رانده  . تودهشوددیگر ناممکن می   نقطه 
ولی با توجه به  ونوگرافی متصل باشند.  اینکه به ماشین تولید پر  کنند جزو آن نخبگان اهل مطالعه خواهند بود نه مرتجع فکر می 

اند، خیلی از این موضوع  پیدا کرده  پریشیروان  نسبت به هوش مصنوعیشان همین حالا هم  این که تعداد زیادي از سردمداران
 ) مطمئن نیستم.

ي پساادبیات و غیردموکراتیک اشتباه باشد. همین حالا هم تحقق این آینده را  ها از یک آیندهکنم که ترس این آدمفکر نمی
بینی  توانست جهان رسید هرکسی می نظر می هاي اجتماعی بهمدتی در اوایل گسترش شبکهتوان دید؛ هرچند خوشایند نباشد.  می 

هاي اما آنچه که واقعاً رخ داد خیلی بدتر بود. پرنفوذترین شخصیت کند.  وار دریافت  دیوانهايِ  خودش را از یک صوت شش ثانیه
بند  هایی مثل نیک فوئنتس یا حسن پایکر که گاهی تا شانزده ساعت یکسیاسی میان جوانان امروز اینفلوئنسرها هستند. آدم

ها موافق باشی یا مخالف. اگر متعهد به زبان  ر از اساس با آنمهم نیست اگ   زنند.البداهه رو به وبکم درباره سیاست حرف می فی
 رسد.  آمیز به نظر میباري بلاهت شکل خشونت  گویند به ها مینوشتار باشید، هرچیزي که آن

عبارت را پشت سر هم   یکها از گفتن یک حرف عاجزند و مجبورند شش هفت مرتبه آنکنند. استریمرها خودشان را تکرار می
نویسد، این وضعیت در جوامع  میشفاهیت و سواد  همانطور که والتر اونگ در کتاب  تکرار بکنند و بعد بروند سراغ جمله بعدي.  

،  شدهتکرار کلام گفته حشو،    شود.می گفتار شفاهی به محض بیان شدن، ناپدید  برعکس نوشتار، «شود.  سواد عادي محسوب میبی 
شده واقعاً ناپدید  وگو، کلامِ گفته انگار مهم نیست که در جریان گفت.» ( داردوگو نگه می در مسیر گفت هم گوینده و هم شنونده را  

مینمی انگار  بشنویدشود.  شده  گفته  را  آنچه  دوباره  و  برگردید  نمیهیچ  البته  .توانید  را  کار  این  براي  کس  متن  بدون  کند. 
هاي خطی  گویی، براي تفکر و گفتار نسبت به پراکنده ترمعنایی عمیق  در‘گردیم، که  هدف برمی ساختاردهی به آن، ما به تکرار بی 

چهار هزار سال قبل،    بر همین منوال، گفتار شفاهی انگار کیفیت پایینی دارد. درست مثل شاعران حماسی»  ’تر است.طبیعی 
اي زیبا. نه فقط  روند. «نه فقط سرباز، بلکه سربازي دلیر. نه فقط شاهزاده، بلکه شاهزادهپیش می   روي یک فرمولاستریمرها هم  

بلکه بلوطی تنومند.» هیچ آن را از طریق  درخت بلوط،  نتوانیم عیناً  چیزي در این دنیا نیست که شناخته نشده باشد، که ما 
 اعتناست. سواد فرهنگی عمیقاً بی -ها قابل خواندنش نکنیم. فرهنگ پسان به کلیشهچسباند

  ]بینش [ها به شکلی خودکار سواد را با  اند، عجیب است که بسیاري از لیبرالگونهبا این همه، هرچند این قضایا خیلی مصیب 
در حقیقت،  کنند.  منطقی و خودسري یکی می سوادي را با بی دانند. و از آن سو بیسیاسی دقیق، عاقلانه و منطقی همراه می

لوئیس  کند.  بدن پرتاب می کَنَد و به جهان انتزاعیات بی نوشتن شما را از زمینه خود می ست.  شد یکجور دیوانگیي نوشته واژه
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نامد. در این وضعیت، دانش احساسی ما از جهان با «سوادي اندك و توانایی کلیِ ذهن» می  مامفورد این وضیعت را «گرسنگی
شود. پدید آمدن نشریات چاپی و سواد جمعی در اروپاي اواخر قرون وسطا نه تنها گامی به سوي خواندن علائم» جایگزین می

اختربینی،  ،  ]در معناي اروپایی آن[اي عرفان و علوم اسرار  هها و گونهعقلانیت محض نبود، بلکه باعث انفجار بزرگی در تمام شکل
فهمیدن    کش بودند.اما بعضی دیگر آدمجو  شان صلحی و مکاتب دینی کاریزماتیک که بعضی نوافلاطون  هاي فرقه   گویی،جادو و غیب

ها معمولاً حول این ایده بنا شده بودند که حقایق مادي فقط و فقط بازتابی  این اندیشهچرایی این وضع خیلی هم سخت نیست.  
ي جادوي غریب نوشتار از واقعیت  واسطهدهنده به اند. و این حقایق براي کسانی قابل فهم بود که به شکلی تکان از روندهاي ذهنی

بار خودشان انجیل را بخوانند، موج  ز مردم توانستند براي اولینحال، همانطور که خیل بزرگی اجسمانی کَنده شده بودند. درعین 
ها پاسخ انقلابی بودند به نظام ناعادلانه و مذهبی فئودال که در آن زمان برقرار بود. این شورشها هم آغاز شد.  عظیمی از شورش

ر مونستار را تصرف کردند، نظام پولی را شه  1534هاي رادیکال در  پس از آنکه آناباپتیست نیز بودند.    هها اما آشفتاین شورش
کننده  ساقط و تمام مایملک خصوصی را عمومی اعلام کردند. همینطور به هر کسی که مدعی وحی الهی بود و حرفش قانع 

هاي  سرانجام یکی از همین مدعیان وحی شاه شد. او نام روزهاي هفته و اسم بچه دادند. رین قدرت سیاسی را مینمود، بیشتمی 
 پذیرش چندهمسري اجبار کرد، و سعی کرد پایان جهان را رقم بزند.  ا تهدید به مرگ به ردم را عوض کرد، مردم را بم

گرایی نو بدون هایی مخرب و غریب تولید کند. ملی تواند ایدئولوژي ي سواد همگانی، سواد می حتی پس از محو شدن شوك اولیه
ي شما دیگر از افرادي ساخته نشده که لزوماً در اطراف شما باشند. بلکه  جامعهود.  نمشده ناممکن می ي نوشته جاشدگی واژهبی 

شان از طریق تولید انبوه  تان ندیدید اما زبانهایی که هرگز در زندگیجامعه امروز ساختاري کاملاً مجازي است متشکل از آدم
 سازي شده است. متن نوشتاري همسان

ازبکستان سفر کرد، اتفاقی وحشتناك در مرزهاي جمهوري خودمختار قزاق شوروي در حال   درست زمانی که الکساندر لوریا به
ادران به پیوستن به مزارع اشتراکی که اصلاً مناسب  و اجبار رمه  مقامات شوروي تصمیم گرفتند از طریق توقیف دامرخ دادن بود.  

شاید بیش از یک سوم جمعیت   1933تا    1930نتیجه طی سه سال  در  ها را از یوغ فئودالیسم آزاد کنند.  کشاورزي نبود، قزاق
قزاق مردند. بعضی از گرسنگی و بعضی در تلاش براي فرار از میان صحرا جان دادند. بعضی دیگر را هم نیروهاي مرزبانی یا  

گرایی ران و کشاورزان واپسدا دست رمه توانست به گاه نمی اي بود که هیچپلیس با گلوله کشتند. این یک فاجعه بود. اما فاجعه
ها حرف زده بود، رقم بخورد. آن روستانشینان انتزاعیت لازم را در خود نداشتند. چشمشان از  هاي آلاي با آنکه لوریا در کوه

جا توانستند او را آنطوري که چیزها واقعاً در اطرافشان بود کور شده بود. بنابراین فقط مردم باسواد و پیشرفته بودند که می 
 بفرستند. 

بخش بزرگی  واقعاً باسواد هستند.    ها اساساً تنها مردمی یکی از نتایج کارزار سوادآموزي سراسري شوروي این است که امروز روس
تر است اما خیلی کم  این آمار بین جوانان پایین کند. طور مرتب بیش از هرجاي دیگري در دنیا مطالعه می ها به از جمعیت روس
  یها با حساسیت و بینشتوانند ساعتها با آثار بزرگ ادبیات روسی و جهانی آشنا هستند و می تک روساقع تکهم نیست. درو

تر از  تر یا دموکراتیکاما بنا به دلیلی، فرهنگ سیاسی در روسیه منطقی عمیق راجع به نبوغ پوشکین یا چخوف حرف بزنند.  
اي نداشته  کارکرد سیاسی  آن است. این احتمال هست که آثار بزرگ ادبی هیچشده نیست. اصلاً مخالف  غربِ از نظر ذهنی ناتوان

 کنند. ارزششان در جهانی کاملاً متفاوت وجود دارد. هاي بهتر نمی ها ما را شهروندانی آزادتر یا انسانباشند. آن 

لوهان مارشال مک.  عرصه بیاوردی را به  اي از دیوانگنوع تازه کند. بلکه ممکن است  سواد منطق را با دیوانگی جایگزین نمی -پسا
خاتمه کرد که در آن فناوري الکترونیک به آرامی به منازعات مداوم دوران گوتنبرگ  جویی را تصور می «دهکده جهانی» صلح

لوهان تصور  مکچنین نشد.  سازد. البته خیلی هم ایندهد و تمام جهان را زیر «طلسم و افسون قبیله و خانواده» یکپارچه می می 
نوشت که یک کامپیوتر  او در عصري می   هاي الکترونیک اساساً حسانی (لمسی) هستند؛ که البته قابل درك است.کرد فناوري می 
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تصویري در نهایت توانست تصور کند کامپیوترهاي صوتیاو نمیشد.  شو و نوارهاي مغناطیسی ساخته می هاي سوراخاز کارت
 د.  چقدر متفاوت خواهند بو

تر هاي ایدئولوژیک و سیاسی همین حالا هم وجود دارند و با امري نزدیکآمیز باشد. اما درگیري ي باسواد ما صلح بعید است آینده 
شدن سیاسی در مرزهاي جنسیتی بوده است.  اي شاهد قطبی یافتهي اخیر در هر کشور توسعهشوند. چند دههدارند جایگزین می

کنند این  ها فکر می خورند. خیلی ش چپ دارند و مردان جوان بیشتر به طرف جریانات راست تاب مین بیشتر گرایجوا  زنان
کنیم، اما درواقع کاملاً عکس آن است. امر سیاسی دارد  ازپیش بر سر سیاست با یکدیگر مخالفت می ي آن است که ما بیش نتیجه 

ست از اعلام «دختر بودن» و «راستگرایی» هم شکل دیگري بودن» چیزي شده در حدود    دهد. «چپمحتوایش را از دست می 
کنند که پیشتر به خاطرش  کار) را تماشا می هاي ضمنی (مخفی هاي نازي پسران نوجوان به همان دلیلی ویدئو «پسر بودن».  

دي جناح راست  هاي اقتصاگرایانه. سیاستکشیدند: رویکردي براي سردرآوردن از سردرگمی روابط دگرجنسگیس دخترها را می 
ها از مسیر آزادي  خواهد نقش و جایگاه زنان را تا جایی کاهش بدهد که زنشود و میامروزه تحت لواي «تنبیه زنان» تبلیغ می 

الظاهر کاهش بدهد. زمانی که  پذیر است مادامی که قدرت مردان را علیهاي چپ هم هرچیزي توجیهبرگردند. در برخی جناح 
ها و مبارزات  برنده تمام تلاشامر سیاسی کل ناتوان شویم، چنین چیزي باقی خواهد ماند: نیروي پیش دهی یک  دیگر از شکل

 سادیسم عریان جنسی خواهد بود. 

، تا مثلاً با  بیشتري دارداشتراکات    یسواد با جوامع اولیه انسان-گفت عصر پسالوهان بود که می کنم حق با مکحال فکر میبااین
براساس    نوشتن، ما دوباره در جهانی زندگی خواهیم کرد که تماماً  ]عصر[پس از  که همین سواد را پدید آورد.    ي صنعتیمدرنیته 

هایمان ظاهر  شود که در گوشیشود. اما امروز تجربه حسانی ما فقط از تصاویري حاصل میما تعریف می  تجربه حسانی مستقیم 
ا چندي بعد، تمام این تصویرها را هوش مصنوعی تولید کند. درست همانطور که  شوند؛ نه از مواد اطرافمان. بعید نیست که تمی 

یک شخصیت رمان تولستوي دانش عمیق و روحانی از زمین دارد، ما هم دانشی عمیق و روحانی از کلیپ «تونگ تونگ تونگ  
هاي سیاستی برخاسته از تجربهکار، عملگرا و غیرماجراجو خواهد بود.  سحور» خواهیم داشت. سیاست آینده محتاط، محافظه

بینیم فکر نخواهیم کرد. و هرآنچه که خواهیم وار. ما دیگر بیرون از چارچوب آنچه که میهاي دیوانهآزمایشی و نه ایدئولوژي 
 واقعی نخواهد بود.   دید، مطلقاًٍ
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